دعای صصبفه 


7۳ 7 ۵ ۰ سم 
لاب سرف‌دارلت ی اروت موم سرت طاووش رم انتر دهای سمش با کات سار و1 بر 
۱ ۲ ِ ۷ 2 سید 
و العاده از موی ا موی امس نوات انتر و لام وال کل مووول, سراوار است سصارن آزن 
۰ مر ِ 2 کر( ۳ بو سم ی 
رت ارآنن ال رود کلات نماد رت وسال فروی وا ادن روگ ور 
1 3 ِ ی ۰ ِ» و م0 سم سم 
سلوسانی مرو از صرالنجان و ان ان سوم لرور. االوصیت نع وا بار ان لد روات مان 
م7 ٩‏ اس هر سین 
لرویزه ات مروم سر رتم المع روامت کووه زتسرت تل تلا لام اسان از ریت ول 
چم سح ۱ ۳4 ۰ ۰ ۷ تِ سح 
الم ی اسر عل ول کل ویرک رت شالت ی انبم عذ رال مور : رم ایرد عال1 
تام رم ی ام نیلوسنا ریت رای 
است دم جر لکنت: بل ات یواست وم ایو 


ی اطااسان. کاس رم است. ریت کیش رآری ای رال !وس مورو ار 


ِ 3 9 وا هام سم وه 
سامت نی گ‌باعی . الوزن وعالی راساو زل امست ی نع راز سنا فراعت النو ال سرساننممفاصر 
كٍِِ# پِ پر گت مر ۱ 
وم او ماس ه رل رضم یوار : رل التر ل انیم عل و | روص مر مامت ورام 
مس روم یوار مم باه ات روز و را موش رو رام ریما 
مار معا رام ان وتا ک سرت نازوما سک مان رش رات ان دما عس! ای را 
نس با تآن اه ماما یرو 1 مان مان ورام دای دام 
دب ی بست‌وها ی ما ار #م سشدهاست: دادما دب ی 0 وود 
۱ ور و« 4 , #7 ۳ ۳ ۹ ۲ 
۳3 | 
مر فک محم ِ ٍ ‌ ی ۱ ی ۳ ۰ 
اف را اراس و مرت از از رک مرك هامت , و ارآ ثات دناد ان قاروا رلرفت 
وازعنا باس کات تارافت 7 1 لیاسم ول فرموواز رل سوال م1 
واب انن«مارامان‌وارد. رازن 


ول اتر صل ال رل وال ود از کر ت وی ] مارم زراتررت وصیت 
یر ۰ ۰ هم حم و راما مه ۲ 1 ن.. . ۳ ی 2 
ان رمرم اهر ان راعراوم سیال وروی .وا عنم اسر و دا مزب وج طلان 
ی یب شیر رو ۰ ون ۰ سم 
مسر واور واس وونوا یل عراویر ار ۳ ثراست لسره از دما عطای شرا وشنر. اناب‌مفرارکی ار ان 
مان مود اه نره اک | سور وطری‌ران رم هرا زاو ک ۱ اوراار 
وت ارت اس او مرا یط وم 
ای ۷۳ ۳۹ ۳ اج ون 
رف لروار. وا عای را اسان طالب باسرو رای رح ان ازن «ما الکو راو رصعال عاحت او را 
مآورده وناز راهم مت ی فرای عازن عاحت وی اش روا( موی . او یاس وی الن‌سام تم . 
ک۳ 4 رت ۰۰ ِ ۰ ِ ۰ ه ۰ 4 

و او را از مرک یای(سل) عقط ی قرایر. و اراس صراو رازن و حظ زو از دروم اور خوط بای , و 
‌ ما ۰ 5 ل و" ۰ ۳ م۰ 4 
۶ مت از ووساس دررور فاست عطا شرا : درعا یل ال رور حت و تولانو 

۰ ۳ گّ ۰ ون از 0 بط ین 
هراس نان باس رو لت ازن وعابر مست‌وارا ام واروس بان وجراورصسال اورارعرورایان 


و ۲ ۵ ۱ ۰ 
عیام و لام ی دابا کی ان باس رو ای کی روز براروو ازن دما ونر جر اور وال 


یز ۱ ۱ : 3 ۱ 
رل ام ای لام دا سای مر ام وی للم دام 
٩‏ ۰ 
الم ومع ام و ای سول لرانی صل الم عل وال عطا وود او عطا ابر فرمود, 
کر ی رن 
رو م ‏ یط لم ی رای : ر مت ووم رس لکنت: ال انم تلو الر اخریلت 
۹ ۳ نز ار و2 ٍ ۸ #۳ ۸ 
از امس سارت رل باسبار از وعارلکوایرچراون او راو روز فاست درعا ی ور ی باب رل ورس 
ی ب ۳ 7 ۳ 6 ۱ ۰ 
تا شب ده ی شم من ری ان است. سل ار وارگت: با 
لاس عل رال ! ار کوج ار موف موو رت اندما؛ تن رل اایاز اسای کر 
ی ی رک هر ها ی و 
راو و زور سا را باه وا 6 ول مرو یره سرلن ٩‏ مراورایرون )| ل و واقف حاب درون اوقت در 
زد مه هو 8 بت همم ۰ 

3 لام عای «روارا 3 و ار وود از سنا یرل السر درو | قرف رموو| انم و 
َّ ‌ 3 ۳ ۳۹ ۳ ۲ ۳ : # ۳ 
جرل‌ضان رای # شم ورن از دما وحن و ح مرول ق راو او را ع رات ظروایر ار جر 

م7 ثِ و و م72 ۳ » 
ان کت دوه رون بان ردان موم بل سته ان روحم 


7 موواواب رح واحب و رو مصول مور. 


۰ ‌ )7 ِ ء ۳ ۳ ِ ۳2 
و دم ابا امت ری ان ار ت کنر اب هاگ 
2 7 ۰ 
سارت ست لوسر وعای ی 1 مس وساروباینن ان‌عداوا ی باس رومام مش ارو 
1 گر مر ‌ّ‌ّ۵"ّ» 
و اسر لت فرامت ان وم عراو ناو راز سل و لر یو مرصشحات وایروادو ول 
ه اح 4 ِ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۶ 7 ۰ ۱0_2۰ 
نیوا مت اوراعطا ایرد وو. وحرثس ری از او ذرویره باس رو ونیا رو چیار رلعت بو رلعمت ما کوایر 
مه / ‌» مم .۰ ۰ ‌ 
۳ عصش(ل ات اعرارا وروی الم نومروه 
س ۳ و ی مور ۸ ‌ ۰ ۲ و 5 ۰ 
ان درل از رز روضامسما لسن و ریپ راورم وووو "مووسره اد راز وابر, 
مار کسید یوار و موق مووان ومارام ی وخ ا رای ر جاور معا اوراو حظ وا سک وو 
0 4 ۰ نب ۹ ۳ هم يم م4 ۹ ی 
قاری ویرک اصرکیم او رز کی ارو خرس وارای فرص اسر مرت فرات ان دعاونن او اوا وایر 
/ ۰ ۰ ۰ ۰۰ سب / 


وحم 0 ‌ سم ۳ : ۴ حم ,ء ب ق 
۳ نام مومت ان ساء انتم تعال ۰ لح موی کصی | اطا کال ان‌را هرا تنرواز 


۰ 74 ۵ ۰ ۳ مب ۰ 
۱ وه لت دابرواات ور زرا 2 و مت و وایر روخ ارم و وایرزسر, 
۰ مر و ِ مه موه ۰ # ...مه 


ز اور ای وما 7 گ یرو کون خر وک رن ویر 
۳ م ۱2 م 7 1 
9 ۲۳ ۴ ۲ ۰ ط مه ده 
ِ و رز وس و مرو ک‌داره ای( ام از وعا سراف را نود زراضراویر هرس 1 ازاوه 
اه ای ساب یت فلکم رن 
‌ ۰ » 1 ‌" ۰ 
۳ يم ت ت‌_ مه ۱ 1 
وم دادما وم بات ان وی رب مین نو سور کی لول ۳ 
راوس مآزن. ونر اودام علای موووخر ی ما مادام یمام خايرشد. 
۰ ۰ ۳0 ۷ ‌ 
٩ 1 # 7‏ ۳ ۲ ‌ ۲ ‌ 3 
ازن عال لویر: ر رست رسول را سر گرا راو سااودم. ۱ مردادم هر مان؛ ای 
۹ ۳ ۰ ‌ 3 3 یت ۲ و م7 
ول عرا! واسان پست 5و رمود: عاس! رل من هرود | بر او هرایم وست داست لر موم 
و ۵ ۳ کات ۶ ۰ 7 مگ ۱ 7 
ورو مرا کدی است. ث: با ازن زاس وکوازن و رل وارل ص | ست ا رکنم یجان 
# ۰ ۳ ۳ : ۳ 
وس ازندمالی است میلست مس واه ات بر ؛باواس اسر ان وما 


۰ ۳ م2 ۲ ۰ 
بست؟ با واو: با پاواي راست ری لر مورا ۳ 


اف 4 ب « ۰ رده مج یب ۰ ۰ م74 ها 
ار راامت «ویرودرمان مرو رک نآسان اسرد و ررض نامام "7 3 11 
روف داش 3 پوست | 3 9 اک اج ی موز 
۲ ۰ ۳ رن ۳ ۳ ۰ ۳ ۵ ۰ ۲ 0 
از وها رام واثرط | ند حراوترباوای جارس سروجار هم سم رارالل تون ار ما سران؛ وارسول 
نات کی مس وا سل وال وعاّل. هرمروو ی ان وما راز 
ری رت رک تم مس دوخ ۳ دش زا 0 
۰ ۰ ۰ ام ِ نز ه» 
)اریاحیا و واببسا کباران و سار سارکان و شور یو لوح و 7 و رشاو دحاو وبا دمم 
ست و دجاسم راون مار ی 7 سب 8 
3 م م ۳ ۷ نس ان 
اعاری و ویو مارض و سل وهرای‌واست وان راسبار وان جراوترعاس رای | ورووحرلر و 
عاباس رک از رک زورک ترس واشت! باس ت کی ده ۳1 م9 


۵ مه ۰ 


۳ و تن ۰ 8 ۰ ۳ 9 ۹ نز ۰ 
با وا وا را سوو واست وس ار وی دور سرارو, هل درل باس بار از دما لکوایره 


۰ ِ ۳ زر وی 2 ۰ ب ۰ / 
راون رسوی وتات« رایرو م‌ریروحرل از رامروروسرو سرت ار 8 1 وارو 9 
هم 9 .۰ مه ) ۰ ‌ ‌‌ ‌ 1 
۲ ۰ ۰ ۰ ۰ نم ۰ ب می 4 ۰ ۰ ‌ ۳ 
ویر صراو یرب رااز اووور سازرو. با رل ازن وف رایاورر باس زار سراری ح رراست وحر 
۲ ۰ ‌ 7 4 ۳ ۰ 2 
کارا ت اروی دور مورا رن کلم اسست: با مرا رالات جرا «عاق سار ازنبرای 
0 ۳ 7 ُ هک یز ۳ ۰ ۳ 
امست وس وکا نلزاست! رزیل است: هرک مت ان وما را این ور حلالت است! 
3 ۱ فر _ ‌ ۳9 ۰ : ۰ محم 
حرف وو: رل ۱2 ارم دما از وبطر وفا رم کروهو یره است ٩‏ عت: زرا کر ۱ مر حراویرو رازه 
مهم ۵ ۰ ن ل 5 ۰ ۵ ن 
استه 17 نز لایر عاظ و وس ووا س‌« مرو سل کدرا رن مرام سووو روت روا كت 


وم و شصما ۳ ار وی وود ود 





سه بار گفته شود (سشْبعان اللّه عنم و ده 


تا من قليک ما در و بحاه ین 
قذیز ما اعطعه و شقعا 4 ین عطم تج 2 شفخانه من علیل ما 
امحده 4 شتا من ماحد ها ارف و شتعانه من قوف ها اعره و 


بعال ین عزیز ماه و > شحانه من کر ما أفدَمَهُ و سُبِحَانه من 


2 


قدم ما آغلا؛ و شبحائه من عالي ما آشتاه و شبحانه من سنی ما لاه و 
شبحالة من ب یی ما يو و شبحاة ین من ما ره و شا 

مرا و با نه من خفن ما غلعه و شبحانه من عم ناخ 

و سُمْحایه ین خر فا را و میا بکرم با مه و وی 
آطیف ما أصَر و شُبحَاهُ من تصبر ما آسَعه یه من تا 
مه سبحانه من عفیظ ما لاه و سْبْحایه من من ما۱ واه و 
سبحانه من و ما تاه و سبِحانه ین غی ما ْطاه و سُبحَاه ین 
فطر تا آوسعة و باه ومع تا ود بو ایآ 
افصله و شبحانه من مفضل ما عم و سبْحاه من میم ما۱ سیده و 


شیید ما اقوا و سْبحائه من قوی ما ا< و شیاه من کم ما 


کی شوت ی ی با 
ما رده 2 شبعانه من فرد ما ده و شبحانة من قاجد ما آصمد 
شبعا ین تب ما لگ و باه بن لماوع ۱ 
وی راو زاو و شبَحانهُ من کامل ما مه و 
تا من تام ماب و سْبَحاة من یب ما أفْحَرَة و جع ین 
قر تا سم وی ی 

9 ین مایم ما لب و و شبْحَانة من غاب ما أغقاه و شُبْحَانهُ مر 

وم عم و سُبْحانهُ من مخیس ما له و شبحانه ی یل 
بل و شبحانه من قابل ما کر و شبحانه شکور ۶ ره و 
اه رن لور نار و شبن کر نا ی شْبحَانهة 

جتا ظ ی وین از ما امصاه 
و شاه مر ماض ما اه یا هت 
۳ سا نخان نآ ره و شْبْحاة ین ثاحر 
و شبْحانة ی تادر ما أفعة و سبِحانة 


من زفم ماش 


جوا بو اه 
ان و سبحانه یر ره ۰ ۱ 
رْ ۶ هار 2 227 
ون هه و تابن اد ۱ 
ون باه من قوس تا هر 
طاور این طاور 


۷ 


۰ 


: نه من 
[ما َطهره] و شد و 

بر] ما اه و شبحالة نز 

ود و سبح من وا [معید 


4 ین فاطر ما 
و شْبْحَالّه من 9 


2 


ر‌ محاد و 
زب و تیف تا هر 
بن و اب ما و 


پ ما ماه و شبخان 


ه ین مض عا 
آبتصر 4و شخ ین چم تا دنا و 5 او 
به هر شاف ما آعاه و شابن فلا بنیز 
اطلبَهُ و سْبْحَانهة نه من طالب ما رک یت من رک دا 
شْیخانه من شدید ما اعْطَنهُ و شبحانة من متعطف ما ات 2 
عایل ماه و شبحالة ین من 
اه و باه من کنیل ما هه و 
دا 


سم 


او دمن عون 


ترجمه ی دعای صحیفه 


تسبیح می کنم تسبیح خدایی که بزرگ است و متلبسم به حمد او 
منزه است خدا تعجب می کنم از خدائی که چه چیز او را مالک 
گردانیده [و تعجب می کنم از پادشاهی که چه چیز توانانموده است 
او را] و منزه است او و تعجب است از بسیار قادری که او را چیز 
بزرگ کرده او را و منزه است خدا و تعجب می کنم از بزرگی که چه 
چیز او را جلیل نموده و منزه است او و تعجب است از بزرگی که چه 
چیز او را شریف نموده و منزه است خدا و تعجب است از شریفی 
که او را چه چیز مهربان نموده و تعجب است از مهربانی که چه چیز 
او را عزیز نموده و تعجب می کنم از عزیزی که چه چیز او را بزرگ 
نموده و تعجب می نمایم از بزرگی که چه چیز او را همیشگی نموده 
و تعجب است از دائمی که چه چیز او را بلند نموده و تعجبٌ است 
از بلند مرتبه ای که چه چیز او را رفعت داده و تعجب می نمایم از 
رفیعی که چه چیز او را حسن داده و تعجب است از نیکوثی که چه 
چیز او را نورانی گردانیده و تعجب است از روشنی که چه چیز او را 
ظاهر کرده است و تعجب است از ظاهری که چه چیز او را پنهان 
نموده و تعجب از پنهانی که چه چیز او را دانا نموده و تعجب است 


از داناتی که چه چیز او را خبردار گردانید و تعجب است از خبرداری 
که چه چیز او را کریم نموده و تعجب است از بخشنده ای که چه چیز او را 
مهربان نموده و تعجب است از مهربانی که چه چیز او را بینا 
گردانیده است و تعجب است از بینائی که چه چیز او را شنوا نموده 
است و تعجب است از شنوائی که چه چیز او را نگاهدارنده گردانیده 
و تعجب است از نگاهدارنده ای که چه چیز او را توانگر گردانیده و 
تعجب است از توانگری که چه چیز او را صاحب عطا نموده و تعجب 
است از دهنده ای که چه چیز او را بی نیاز گردانیده و تعجب است 
از بی نیازی که چه چیز او را صاحب بخشش نموده و تعجب است 
از بخشنده ای که چه چیز او را وسعت داده و تعجب است از رزق 
دهنده ای که چه چیز او را صاحب بخشش نموده و تعجب است از 
صاحب بخششی که چه چیز او را صاحب احسان نموده و تعجب 
است از صاحب عطیه ای که چه چیز او را منعم گردانیده و تعجب 
است از نعمت دهنده ای که چه چیز او را ستوده گردانیده و تعجب 
است از ستوده ای که چه چیز او را رحیم گردانیده و تعجب است از 
رحم کننده ای که چه چیز او را سخت گردانیده و تعجب است از 
سح تگیری که چه چیز او را قوت داده و تعجب است از صاحب 
قوتّی که چه چیز او را حلیم نموده [او را حکیم گردانیده ] و تعجب 
است از حلم کننده ای حکیمی ] که چه چیز او را صاحب قهر نموده 


و تعجب است از صاحب قهری که او را چه بر پای داشته و تعجب 
است از بخود برپاتی که چه چیز او را حمد کرده و تعجب است از 
حمد شده ای که چه چیز او را همیشگی نموده و تعجب است از 
همیشه ای [که او را چه باقی داشته و تعجب است از باقی ای] که 
چه چیز او را بیهمتا نموده و تعجب است از ب یهمتائی که چه چیز 
او را یکتا نموده و تعجب است از یکتائی که چه چیز او را مقصود و 
بی نیاز گردانیده و تعجب است از بی نیازی که چه چیز او را صاحب 
ملک نموده و تعجب است از مالکی که چه چیز او را صاحب اختیار 
نموده و تعجب است از صاحب اختیاری که چه چیز او را بزرگ 
نموده و تعجب است از بزرگی که چه چیز او را کامل و تمام نموده و 
تعجب است از کاملی که چه چیز او را تمام نموده و تعجب است از 
تمامی که چه چیز او را نیکو گردانیده و تعجب است از نیکوثی که 
چه چیز او را صاحب فخر نموده و تعجب است از فخرکننده ای که 
چه چیز او را دور ساخته و تعجب است از دوری که چه چیز او را 
نزدیک ساخته و تعجب است از نزدیکی که چه چیز او را غالب و 
قوی گردانیده و تعجب است از غلبه کننده ای که چه چیز او را 
مسلط نموده و تعجب است از مسلظی که چه چیز او را عفوکننده 
نموده و تعجب است از عفوکننده ای که چه چیز او را احسا نکننده 
کرده و تعجب است از احسان کننده ای که چه چیز او را نیکوکار 


نموده و تعجب است از نیکوکاری که چه چیز او را قبول توبه کننده 
نموده و تعجب است از قبول توبه کننده ای که چه چیز او را جزا 
دهنده نموده و تعجب است از جزا دهنده ای که چه چیز او را 
صاحب مغفرت نموده و تعجب است از آمرزنده ای که چه چیزی 
او را بزرگ نموده است و تعجب است از بزرگی که چه چیز او را 
صاحب جبروت نموده و تعجب است از صاحب جبروتی که چه چیز 
او را جزا دهنده نموده و تعجب است از جزا دهنده ای که چه چیز 
او را حاکم گردانیده و تعجب است از حکم کننده ای که چه چیز 
حکم او را ممضی نموده و تعجب است از حاکمی که چه چیز جاری 
نموده امر او را و تعجب است از جاری در حکمی که چه صفت 
صاحب رحم نموده او را و تعجب است از رحم کننده ای که چه 
صفت خلق کننده گردانیده او را و تعجتٍ است از خلق کننده ای که 
چه چیز او را صاحب غلبه نموده تعجب است از غلبه نماینده ای که 
چه امر او را صاحب مملکت نموده و تعجب است از صاحب 
مملکتی که چه صفت او را صاحب قدرت نموده و تعجب است از 
تواناتی که چه چیز او را بلند مرتبه نموده و تعجب است از بلند 
مرتبه ای که چه صفت او را شریف گردانیده و تعجب است از 
صاحب شرفی که چه امر او را رزق دهنده گردانیده و تعجب است از 
روزی دهنده ای که چه چیز او را نگاه دارنده رزق او را و تعجب است 


از نگاه دارنده رزقی که چه چیز او را روزی بخشنده نموده و تعجب است از 
روزی گستراننده ای که چه چیز راهنما گردانیده او را و تعجب است از 
راهنماتی که چه چیز او را راستگوی نموده و تعجب است از راستگوتی که 
چه چیز او را ظاهر گرانیده و تعجب است از ظاهری که چه چیز منزة از 
عیبها نموده او را و تعجب است از منزهی که چه چیز او را پاکیزه [ظاهر] 
نموده و تعجب است از پاکیزه ای [آشکاری ] که چه چیز او را پاک نموده 
و تعجب است از پاکی که چه چیز باقی داشته او را و تعجب است از باقی 
ای که چه چیز او را اعاده کننده نموده و تعجب است از اعاده کننده ای 
که چه چیز او را خلق کننده نموده و تعجب است از خلق کننده ای [که چه 
چیز او را نگاهدارنده نموده و تعجب است از نگاهدارنده ای که چه چیز او 
را یاری کرده و تعجب است از یاری کننده ای ] که چه چیز او را صاحب 
بخشش کرده و تعجب است از بسیار بخشنده ای که چه چیز او را توبه 
قبو لکننده نموده و تعجب است از توبه قبو لکننده ای که چه چیز او را 
صاحب کرم نموده و تعجب است از صاحب کرمی که چه چیز او را پاری 
کننده [بینا] نموده و تعجب است از یاری کننده ای [بیناثی ] که چه چیز او 
را سالم گردانیده و تعجب است از سالمی که چه چیز او را شفا دهنده 
نموده و تعجب است از شفا دهنده ای که چه چیز او را خلاص کننده 
نموده و تعجب است از نجات دهنده ای که چه چیز نیکوکار نموده او را و 
تعجب است از نیکوکاری که چه چیز او را طل بکننده نموده و تعجب است 
از طل بکننده ای که چه چیز او را صاحب ادراک نموده و تعجب است از 
ادراک کننده ای که چه چیز او را قوی گردانیده و تعجب است از صاحب 


قوتّی که چه چیز او را مهربان کرده و تعجب است از مهربانی که چه چیز 
عادل نموده و تعجب است از عادلی که چه چیز امر او را محکم نموده و 
تعجب است از محکم کننده ای که چه چیز او را دانای با تدبیر نموده و 
تعجب است از حکیمی که چه چیز او را کفیل و ضامن گردانیده و تعجب 
است از ضامنی که چه چیز او را دانا گردانیده [و تعجب است از دانایی که 
چه چیز او را با ستایش نموده و تعجب است از دانایی که چه چیز او را ب 
رابطه کرده است و تعجب است از با رابطه ای که چه چیز او را کافی کرده 
است و تعجب است از کافی ای که چه چیز او را حسا بکننده قرار داده و 
تعجب است از حسا بکننده ای که چه چیز او را تام و کامل کرده و تعجب 
است از تام و کاملی که چه چیزی او را قدیمی گردانیده ] و او را تسبیح 
می کنم تسبیح کردنی اوست خدای بزرگ و متلبشم به سپاس او و همه 
حمد از برای خداست و معبودی مگر خدا نیست و خدا بزرگتر است از 
آنکه بوصف درآید و از برای خداست حمد و نیست حرکتی و نه توانائی 
مگر بخدای بلند مرتبه بزرگ دفع کننده هر بلاتی. و اوست کافی مرا و نیکو 
معتمد است او. 


تنظیم (مدعلی شرطان) 


